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دردQدلQفیروزهQتراشQمحلهQهفدهQشهریور
QبعدQاز54QQسالQQتجربهQکاری

کارQسختQدرQکارگاهQپدرQبزرگ 
محمـد هفت سـال بیشـر نداشـت کـه بـه مشـهد آمـد و در کارگاه قالی بافـی 

پدربزرگـش، حـاج فتـح ا... بافنـدگان،  مشـغول به کار شـد تـا بـرای آینده اش 

هنری بیاموزد. آن زمان پدربزرگش سرپرسـت هشتاددسـتگاه قالی بافی در 

روسـتاهای اطراف مشـهد بود و پای هر دسـتگاه سـه نفر کار می کردند. او هم 

بـه جمع 2۴0نفری اضافه شـد که در کنـار هم قالی های دوازده مری پشـمی 

بـا رنـگ و طرح هـای سـنتی می بافتند. آن زمـان مـردم از قالـی و قالیچه های 

دسـت باف اسـتفاده می کردند.

پدربزرگـش بـه او کار را آموخت. برخلاف بسـیاری از آدم ها که در مکانی آشـنا 

کار می کننـد و همـه هوایشـان را دارنـد، محمـد روزی دوبـار از پدربزرگـش با 

وسـیله ای شـبیه فـنری بلنـد کتـک می خـورد. هـر شـب به خاطـر ایـن اتفاق 

بیـن پدربـزرگ و مادربزرگـش بحـث بـود. مادربزرگش شـب ها بـدن کبود او 

را چـرب می کـرد و بـه پدربـزرگ می گفـت «چـرا ایـن بچـه معصـوم را می زنی؛

گنـاه دارد ...  .» حـرف پدربزرگـش ایـن بـود کـه «او را می زنم تا بقیه حسـاب کار 

دستشـان بیاید.»

حاج فتـح ا... قبـل از اینکـه در اطـراف راه آهـن، سـمت حسـین آباد قائنی هـا 

سرپرسـت قالی باف هـا شـود، خـودش در کوچـه حـمام بـاغ )چهـارراه مقدم 

طبرسـی به سمت پنج راه( دستگاه قالی بافی داشت، اما بعد از ورشکستگی،

گردونـه زندگی مسـیرش را طـور دیگری رقـم زده بود ؛ حـالا در تلاش بـود که با 

سخت گیری های زیاد، کسب و کارش دچار مشکل نشود. مادربزرگ، محمد 

را به مدرسـه فرسـتاد تا در کنار کار قالی بافی درس بخوانـد و سری میان سرها 

دربیـاورد، اما رسـم آن زمـان مدارس بی شـباهت به راه و رسـم پدربـزرگ نبود 

و بـه هـر بهانـه ، بچه هـا را فلـک می کردنـد. او کـه دیگر طاقـت این همـه کتک 

را نداشـت، بعـد از سـه ماه، درس و مدرسـه را رها کـرد و به قالی بافی چسـبید.

فیروزهQتراشQهاQچپQدستQبودند 
دو سـال کار در قالی بافی پدربزرگ برای محمد به سـختی گذشـت. او طاقت 

ایـن را نداشـت کـه بخواهـد بـا آن سـن کـم بـرای دیگـران الگو باشـد تـا آن ها 

درسـت کار کننـد. بـرای همیـن تصمیـم گرفت نـزد دایـی اش بـرود و در حرفه 

فیروزه تراشـی کار کنـد. دایـی اش، علی اکـبر خراسـانی، شـاگرد حاج قاسـم 

مخملبـاف فیروزه تـراش بـود. بالاخره در ده سـالگی نزد دایی اش مشـغول به 

کار شـد. هرچنـد در این حرفه  هم سـخت گیری  بسـیار بـود و هر زمان اشـتباه 

می کـرد تنبیـه می شـد، شرایـط برایـش از کار در قالی بافـی بهـر بود.

سـنگ های فیـروزه، بـا اسـتفاده از یـک ابـزار مخصـوص و ویـژه تـراش داده 

می شـوند؛ چرخـی کـه روی آن سـنباده مخصـوص بـرای تراش سـنگ فیروزه 

قـرار دارد. همان طور کـه محمد آقـا مشـغول تـراش فیروزه هایـش اسـت،

چـرخ تـراش را نشـانمان می دهـد و می گویـد: به این دسـتگاه نـگاه نکنید که 

به سرعـت می چرخـد و سـنگ را تراش می دهـد؛ در قدیـم دسـتگاه ها چوبی 

بود و فیروزه تراش ها مجبور بودند با دسـت راسـت، کمانه را که برخی هم به آن 

زهرود )وسـیله ای که با روده گوسـفند درسـت شـده بود( می گفتند، به سرعت 

حرکـت دهنـد و بـا دسـت چپ فیروزه را براشـند. این سـبک کار سـبب شـده 

بـود فیروزه تراش هـای قدیـم چپ دسـت باشـند، امـا الان بـا دسـتگاه های 

برقی سرعت کار بیشـر شـده اسـت.

روزگارQخوشQفیروزهQتراشQها 
وقتـی کار را یـاد می گیـرد، بـا دسـتگاه حبه کـردن و خام تراشـی کار می کند و 

روزی 2تومان و 5قِران به او حقوق می دهند. بعد از چهارده سـالگی فوت و فن 

کار را به خوبـی یاد می گیرد و دسـتمزدش روزی سـه تومان و 5قِران می شـود.

او همـه کار را از دایـی اش یاد گرفته اسـت؛ برای همین همان چهارده سـالگی 

نزد شیخ علی عباسپور، یکی از فیروزه تراشان، می رود تا چیزی برای یادگیری 

از قلم نیندازد. کم کم کسـب و کارش خوب می شـود و دخل و خرج زندگی اش 

به خوبـی می چرخد. در شانزده سـالگی تصمیم می گیـرد ازدواج کند و بعد از 

یـک سـال عقـد در هفده سـالگی سر خانـه و زندگی شـان می رونـد و در محله 

هفده شـهریور سـاکن می شـوند. هر چنـد محمدآقـا سرمایـه اولیـه ای بـرای 

کسـب و کارش نداشـت تـا بتوانـد مغـازه ای بـرای خودش بـاز کنـد، آن قدر در 

کارش حرفـه ای شـد که بـرای کارمزد هـر کارش یک تومان و 15 قران دسـتمزد 

می گرفت.

بافنـدگان کـه در دهـه 50 توانسـته اسـت مغـازه کوچکـی در بـازار رضـا بـرای 

خـودش بگیـرد، توضیـح می دهـد: روزگاری بیشـر از پانصد فیروزه تـراش 

در مشـهد مشـغول به کار بودنـد. آن زمان بیشـر فیروزه تراش های مشـهدی 

در بازارهـای بـزرگ و تیمچه هـای اطـراف حرم مطهـر رضـوی کار می کردند؛

به طور مثـال در طبقـه پاییـن سرای ملائکـه، کفاشـی ها و سماورسـازی ها 

بودنـد و طبقـه بـالای آن فیروزه تراش هـا کار می کردنـد. در بـازار ناصریـه 

200 تـا 250مغـازه فیروزه تراشـی بـود. هـر سـه طبقـه فیروزه تراش هـا بودند.

در خیابـان خـروی نو هم چهـار تا پنج نفـر در سـاختمان علیـزاده روبه روی 

بازار سرشـور کار می کردنـد. الان فکر نمی کنم 10نفـر از آن فیروزه تراش های 

قدیمـی باقـی مانده باشـند.

حمیـده صفائی|قدیم هـا رسـم بـر ایـن بـود کـه بچه هـا از هـان سـن کـم حرفـه ای بیاموزنـد و در 
سـنین جوانـی مشـغول بـه کار شـوند. محمـد بافندگان سـائی هـم در هفت سـالگی نـزد 

پدربزرگـش رفـت تـا هـنر قالی بافـی را یـاد بگیـرد. دسـت های کوچـک محمـد تـوان بزرگ ترهـا 

را نداشـت و نمی توانسـت طـرح و نقش هـا را به خوبـی دربیـاورد؛ از طرفـی هـم بازیگوشـی های 

کودکانـه او سـبب می شـد روزی چندبـار از پدربزرگـش کتـک بخـورد. بالاخـره پس از سـه سـال، 

دیگـر نتوانسـت شرایـط را تحمـل کنـد؛ به همین دلیـل در ده سـالگی نـزد دایـی اش رفـت تا هنر 

فیروزه تراشـی را یاد بگیرد. زرق و برق سـنگ های فیروزه و تراشـیدن آن ها آن قدر برایش جذاب 

بـود کـه خیلـی زود سـوار بـر کار شـد. او حالا بیـش از نیم قرن اسـت کـه در ایـن حرفـه کار می کند و 

در آسـتانه شصت و چهارسـالگی اش می توانـد روزانـه سـیصد دانه تسـبیح تـراش دهـد و بـرای 

نخ کشـی آمـاده کنـد، کاری بسـیار سـخت و باظرافـت کـه کمـر فیروزه تراشـی قبـول می کنـد

 انجام دهد.
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